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با ورق زدن صفحات تاریخ، با سخنرانی ها، 
از  درســنامه هایی  و  ســرمقاله ها  بیانیه ها، 
شــخصیت های مهــم و تاثیرگــذار مواجه 
می شــویم که بازخوانی آنها یکی از راه های 
گرامیداشــت روز های به یاد ماندنی تاریخ و 
مردم  اهداف  و  آرزو ها  آرمان ها،  یادآوری  نیز 
تاریخ کشــورمان محسوب  از  برهه هایی  در 
می شود. گفتار ها و نوشــتار هایی که همواره 
می توانند یادآور دغدغه و آرمان های پیوسته 

مردم ایران باشند.
روزنامه مردم ســالاری در آستانه سالگرد 
پیروزی انقلاب اسلامی، متن اولین سخنرانی 
امام خمینی )ره( در ۱۲ بهمن ســال ۵۷ در 
بهشت زهرا را منتشر می کند؛ سخنانی که به 
عنوان اولین منشور انقلاب بیان شد و در آن 
زمان، بسیاری این سخنان را در بهشت زهرا 

شنیدند.
متن کامل ســخنرانی امام خمینی )ره( در 

بهشت زهرا ۱۲ بهمن ۵۷به شرح زیر است: 
بسم الله الرحمن الرحیم

ما در این مدت مصیبت ها دیده ایم، مصیبت های 
بسیار بزرگ و بعضی پیروزی ها حاصل شد که البته 
آن هم بــزرگ بوده، مصیبت هــای زن های جوان 
مرده، مرد های اولاد از دســت داده، طفل های پدر 

از دست داده.
تشکر و تسلیت

من وقتی چشــمم به بعضــی از این ها که اولاد 
خودشان را از دســت داده اند می افتد، سنگینی در 
دوشم پیدا می شــود که نمی توانم تاب بیاورم. من 
نمی توانم از عهده این خســارات که بر ملت ما وارد 
شده اســت برآیم، من نمی توانم تشکر از این ملت 
بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد، خدای 

تبارک و تعالی باید به آن ها اجر عنایت فرماید.
من به مادر های فرزند از دســت داده تســلیت 
عرض می کنم و در غم آن ها شــریک هســتم. من 
به پدر های جوان داده، من به آن ها تســلیت عرض 
می کنم. من به جوان هائی که پدرانشــان را در این 

مدت از دست داده اند تسلیت عرض می کنم.
رژیم سلطنتی مغایر عقل و قانون

خوب، ما حساب بکنیم که این مصیبت ها برای 
چه به این ملت وارد شد، مگر این ملت چه می گفت 
و چــه می گوید که از آ ن وقتــی که صدای ملت در 
آمده است تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه این ها 
ادامه دارد. ملت ما چه می گفتند که مســتحق این 
عقوبات شدند ملت ما یک مطلبش این بود که این 
سلطنت پهلوی از اول که پایه گذاری شد برخلاف 
قوانین بود. آنهائی که در سن من هستند، می دانند 
و دیده اند که مجلس موسســان که تاسیس شد، با 
سرنیزه تاســیس شد، ملت هیچ دخالت نداشت در 
مجلس موسسان، مجلس موسسان را با زور سرنیزه 
تاســیس کردند و با زور، وکلای آن را وادار کردند 
به اینکه به رضاشــاه رای سلطنت بدهند. پس این 
ســلطنت از اول یک امر باطلی بود، بلکه اصل رژیم 
ســلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی 

است و خلاف حقوق بشر است.
بــرای اینکه مــا فرض می کنیم کــه یک ملتی 
تمامشــان رای داند که یک نفری ســلطان باشد، 
بسیار خوب، این ها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت 
خودشــان هســتند و مختار به سرنوشت خودشان 
هســتند، رای آن هــا برای آن ها قابل اســت؛ لکن 
اگر چنانچه یک ملتی رأی دادند )ولو تمامشــان( 
به اینکه اعقاب این ســلطان هم سلطان باشد، این 
به چه حقی ملت پنجاه سال از این، سرنوشت ملت 
بعد را معین می کند سرنوشــت هر ملتی به دست 
خودش اســت. ما در زمان ســابق، فرض بفرمائید 
که زمان اول قاجاریــه نبودیم، اگر فرض کنیم که 
سلطنت قاجاریه به واسطه یک رفراندمی تحقق پیدا 
کــرد و همه ملت هم ما فرض کنیم که رای مثبت 
دادنــد، اما رای مثبت دادند بر آقامحمدخان قجر و 

آن سلاطینی که بعد ها می آیند.

سرنوشت هر ملت دست خودش است
در زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت احمدشاه 
بــود، هیچ یک از ما زمــان آقامحمدخان را ادراک 
نکــرده، آن اجداد ما که رأی دادند برای ســلطنت 
قاجاریــه، به چه حقی رأی دادند که زمان ما احمد 
شاه سلطان باشد سرنوشت هر ملت دست خودش 
اســت. ملت در صد ســال پیش از این، صدوپنجاه 
ســال پیش از این، یک ملتی بوده، یک سرنوشتی 
داشته است و اختیاری داشته، ولی او اختیار ما ها را 

نداشته است که یک سلطانی را بر ما مسلط کند.
ما فرض می کنیم که این ســلطنت پهلوی، اول 
که تاســیس شــد به اختیار مردم بــود و مجلس 
موسســان را هم به اختیار مردم تاســیس کردند و 
این اسباب این می شود که - بر فرض اینکه این امر 
باطل، صحیح باشــد- فقط رضاخان سلطان باشد، 
آن هم بر آن اشــخاصی که در آن زمان بودند و، اما 
محمد رضا ســلطان باشد بر این جمعیتی که الان 
بیشــتر شــان، بلکه الا بعض قلیلی از آن ها ادراک 
آنوقت را نکرده اند، چه حقی داشــتند ملت در آن 
زمان، سرنوشــت ما را در این زمــان معین کنند؛ 
بنابر این سلطنت محمدرضا اولا که، چون سلطنت 
پدرش خلاف قانون بود و با زور و با سرنیزه تاسیس 
شــده بود مجلس، غیر قانونی است، پس سلطنت 
محمدرضــا هم غیر قانونی اســت و اگــر چنانچه 
سلطنت رضاشــاه فرض بکنیم که قانونی بوده، چه 
حقی آن ها داشــتند که برای ما سرنوشــت معین 
کنند هر کســی سرنوشــتش با خودش است، مگر 

پدر های ما، ولی ما هستند؟
رژیم پهلوی، تحمیلی و غیر قانونی

مگر آن اشــخاصی که درصد سال پیش از این، 
هشتاد سال پیش از این بودند، می توانند سرنوشت 
یک ملتی را که بعد ها وجود پیدا کنند، آن ها تعیین 
بکنند؟ این هم یک دلیل که ســلطنت محمدرضا 
ســلطنت قانونی نیست. علاوه بر این، این سلطنتی 
که در آنوقت درست کرده بودند و مجلس موسسان 
هم ما فرض کنیم که صحیح بوده است، این ملتی 
که سرنوشــت خودش با خودش باید باشد، در این 

زمان می گوید که ما نمی خواهیم این سلطان را.
وقتی که این ها رأی دادند به اینکه ما ســلطنت 
رضاشاه را، سلطنت محمدرضاشاه را، رژیم سلطنتی 
را نمی خواهیم، سرنوشــت این ها با خودشان است. 
این هم یک راه است از برای اینکه سلطنت او باطل 

است.
حالا می آییم ســراغ دولت هائی که ناشــی شده 
از ســلطنت محمدرضا و مجلس هایی که ما داریم. 
در تمام طول مشــروطیت الا بعضی از زمان ها آن 
هم نســبت به بعض از وکلا، مردم دخالت نداشتند 
در تعیین وکلا. شــما الان اطلاع دارید که در این 
مجلســی که حالا هســت، چه مجلس شورا و چه 
مجلس سنا و شــما ملت ایران هستید، شما ملتی 
هســتید که در تهران ســکنی دارید، من از شــما 
مردم تهران سوال می کنم که آیا این وکلائی که در 
مجلس هستند، چه در مجلس سنا و چه در مجلس 
شورا شما اطلاع داشتید که این ها را خودتان تعیین 
کنید اکثر این مردم می شناســند این افرادی را که 
به عنوان مجلس و به عنوان وکیل مجلس ســنا یا 
مجلس شــورا در مجلس هســتند یا این هم با زور 

تعیین شده بدون اطلاع مردم.
مجلســی که بدون اطلاع مردم اســت و بدون 
رضایت مردم است، این مجلس، مجلس غیرقانونی 
است. بنابر این اینهائی که در مجلس نشسته اند و 
مــال ملت را گرفته اند به عنــوان اینکه حقوق هر 
فرض کنید که وکیلی اینقدر اســت، این حقوق را 
حق نداشــتند بگیرند و ضامن هستند. آنهائی هم 
که در مجلس ســنا هستند، آن ها هم حق نداشتند 

و ضامن هستند.

و، اما دولتی که ناشی می شود از یک شاهی که 
خودش و پدرش غیر قانونی است، خودش علاوه بر 
او غیرقانونی اســت، وکلائی که تعیین کرده است 
غیرقانونی اســت، دولتی که از همچو مجلســی و 
همچو ســلطانی انشا بشــود، این دولت غیرقانونی 

است.
ایــن ملــت حرفــی را کــه داشــتند در زمان 
محمدرضاخــان می گفتند که این ســلطنت را ما 
نمی خواهیم و سرنوشــت ما با خود ماست. در حالا 
هم می گویند که ما این وکلا را غیرقانونی می دانیم، 
این مجلس سنا را غیرقانونی می دانیم، این دولت را 

غیرقانونی می دانیم.
آیا کســی که خودش از ناحیه مجلس، از ناحیه 
مجلس ســنا، از ناحیه شــاه منصوب است و همه 
آن ها غیر قانونی هســتند، می شود که قانونی باشد 
ما می گوییم که شما غیر قانونی هستید باید بروید. 
ما اعلام می کنیم که دولتی که به اسم دولت قانونی 
خودش را معرفی می کند، حتی خودش قبول ندارد 
که قانونی اســت، خودش تا چند سال پیش از این، 
تا آنوقتی که دســتش نیامده بود این وزارت، قبول 
داشــت که غیرقانونی است، حالا چه شده است که 
می گوید من قانونی هســتم این مجلس غیرقانونی 
اســت، از خود وکلا بپرســید که آیا شــما را ملت 
تعیین کرده اســت هر کدام ادعــا کردند که ملت 
تعیین کرده اســت، ما دستشان را می دهیم دست 
یــک نفر آدم ببرد او را در حــوزه انتخابیه اش، در 
حوزه انتخابیه اش از مردم ســوال می کنیم که این 
آقا آیا وکیل شــما هست، شــما او را تعیین کردید 
حتمــا بدانید که جواب آن ها نفی اســت. بنابر این 
آیا یــک ملتی که فریاد می کند کــه ما این دولت 
مان، این شاه مان، این مجلس مان برخلاف قوانین 
است و حق شــرعی و حق قانونی و حق بشری ما 
این است که سرنوشــت مان دست خودمان باشد، 
آیا حق این ملت این است که یک قبرستان شهید 
برای ما درست بکنند، در تهران، یک قبرستان هم 
در جا های دیگــر من باید عــرض کنم که محمد 
رضــای پهلوی، این خائن خبیث برای ما رفت، فرار 

کرد و همه چیز ما را به باد داد.
مملکت ما را خراب کرد، قبرستان های ما را آباد 
کرد. مملکت ما را از ناحیه اقتصاد خراب کرد. تمام 
اقتصاد ما الان خراب است و از هم ریخته است که 
اگر چنانچــه بخواهیم ما این اقتصاد را به حال اول 
برگردانیم، سال های طولانی با همت همه مردم، نه 
یک دولت این کار را می تواند بکند و نه یک قشــر 
از اقشــار مردم این کار را می توانند بکنند، تا تمام 
مردم دســت به دست هم ندهند نمی توانند این به 

هم ریختگی اقتصاد را از بین ببرند.
شما ملاحظه کنید، به اسم اینکه ما می خواهیم 

زراعــت را، دهقان ها را دهقان کنیم، تا حالا رعیت 
بودند و مــا می خواهیــم حالا دهقانشــان کنیم، 
اصلاحات ارضی درســت کردنــد، اصلاحات ارضی 
شــان بعد از این مدت طولانی به اینجا منتهی شد 
که بکلی دهقانی از بین رفت، بکلی زراعت ما از بین 
رفت و الان شــما در همه چیز محتاجید به خارج؛ 
یعنی محمدرضا این کار را کرد تا بازار درست کند 
از بــرای آمریکا و ما محتاج به او باشــیم در اینکه 
گندم از او بیاوریم، برنج از او بیاوریم، همه چیز را، 
تخم مرغ از او بیاوریم یا از اسرائیل که دست نشانده 

آمریکاست بیاوریم.
فساد و ویرانی به نام اصلاح و ترقی

بنابرایــن کارهایی که این آدم کــرده به عنوان 
اصلاح، این کار ها خودش افســاد بوده است. قضیه 
اصلاحــات ارضی یک لطمه ای بــر مملکت ما وارد 
کرده اســت که تا شاید بیست سال دیگر ما نتوانیم 
این را جبرانش بکنیم مگر همه ملت دســت به هم 
بدهند و کمک کنند تا ســال بگذرد و جبران بشود 

این معنا.
فرهنــگ ما را یــک فرهنگ عقب نگه داشــته 

درســت کرده اســت، فرهنگ ما را این عقب نگه 
داشــته به طوری که جوان های ما تحصیلاتشان در 
اینجا تحصیــلات تام و تمام نیســت و باید بعد از 
اینکه یک مدتی در اینجا یک نیمه تحصیلی کردند 
آن هم با این مصیبت ها، آن هم با این چیزها، باید 
بروند در خارج تحصیل بکنند. ما پنجاه سال است، 
بیشتر از پنجاه سال اســت دانشگاه داریم و قریب 
سی و چند سال است که این دانشگاه را داریم لکن، 
چون خیانت شــده اســت به ما، از این جهت رشد 
نکرده، رشد انســانی ندارد، تمام انسان ها و نیروی 

انسانی ما را از بین برده است این آدم.
این آدم به واسطه نوکری که داشته، مراکز فحشا 
درست کرده، تلویزیونش مرکز فحشاست، رادیویش 
بسیاریش فحشاست، مراکزی که اجازه دادند برای 
اینکه باز باشــد، مراکز فحشاســت، این ها دست به 

دست هم دادند. 
در تهــران مرکز مشــروب فروشــی بیشــتر از 
کتابفروشــی است، مراکز فســاد دیگر الی ماشاالله 
است. برای چه ســینمای ما مرکز فحشاست. ما با 
سینما مخالف نیســتیم ما با مرکز فحشا مخالفیم. 
ما با رادیو مخالف نیســتیم ما با فحشا مخالفیم. ما 
با تلویزیون مخالف نیســتیم ما با آن چیزی که در 
خدمت اجانب برای عقب نگه داشــتن جوانان ما و 
از دســت دادن نیروی انسانی ماست، با آن مخالف 
هســتیم. ما کی مخالفت کردیم با تجدد، با مراتب 
تجــدد مظاهر تجدد وقتی کــه از اروپا پایش را در 
شرق گذاشــت خصوصا در ایران، مرکز چیزی که 
باید از آن اســتفاده تمدن بکننــد ما را به توحش 
کشــانده است. ســینما یکی از مظاهر تمدن است 
که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این 
مردم باشد و شما می دانید که جوان های ما را این ها 
به تباهی کشــیده اند و همین طور سایر این جاها. 
ما با این ها در این جهات مخالف هســتیم. این ها به 

همه معنا خیانت کرده اند به مملکت ما.
و، اما نفت ما، تمــام نفت ما را به غیر دادند، به 
آمریکا و غیــر از آمریکا دادند، آنــی که به آمریکا 

دادند عوض چه گرفتند عوض، اســلحه برای پایگاه 
درست کردن برای آقای آمریکا. ما، هم نفت دادیم 

و هم پایگاه برای آن ها درست کردیم.
آمریــکا با ایــن حیله که این مــرد هم دخالت 
داشت، با این حیله نفت را از ما برد و برای خودش 
در عوض پایگاه درست کرد یعنی اسلحه آورده اینجا 
که ارتش ما نمی تواند این اسلحه را استعمال بکند، 
باید مستشــار های آن ها باشند، باید کارشناس های 
آن ها باشــند. این هم از ناحیه نفــت که این نفت 
ما را اگر چند ســال دیگر خدای نخواسته این عمر 
پیدا کرده بود، عمر سلطنتی پیدا کرده بود، مخازن 
نفت ما را تمام کرده بود، زراعت مان را هم که تمام 
کرده، این ملت بکلی ساقط شده بود و باید عملگی 
کند برای اغیار. ما که فریاد می کنیم از دست این، 

برای این است.
خون های جوان هــای ما برای این جهات ریخته 
شــده، برای اینکه آزادی می خواهیــم ما. ما پنجاه 
سال اســت که در اختناق بسر بردیم، نه مطبوعات 
داشــتیم، نه رادیوی صحیح داشــتیم، نه تلویزیون 
صحیح داشــتیم، نه خطیب توانســت حرف بزند، 

نــه اهل منبر می توانســتند حرف بزننــد، نه امام 
جماعت می توانست آزاد کار خودش را ادامه بدهد، 
نه هیچ یک از اقشــار ملت کارشان را می توانستند 
ادامه بدهند و در زمان ایشان هم همین اختناق به 
طریق بالاتر باقی است و باقی بود و الا هم باز نیمه 
حشاشه او که باقی است، نیمه حشاشه این اختناقی 
هم باقی اســت.ما می گوییم که خود آن آدم، دولت 
آن آدم، مجلــس آن آدم، تمــام این ها غیر قانونی 
است واگر ادامه به این بدهند این ها مجرمند و باید 

محاکمه بشوند و ما آن ها را محاکمه می کنیم.
تعیین دولت با پشتیبانی ملت

من دولت تعیین می کنم، من تو دهن این دولت 
می زنم، من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی 
ایــن ملت دولــت تعیین می کنم، من به واســطه 
اینکــه ملت مرا قبول دارد )تکبیــر حضار( این آقا 
که خودش هم خودش را قبول ندارد، رفقایش هم 
قبولش ندارند، ملت هــم قبولش ندارد، ارتش هم 
قبولش ندارد، فقط آمریکا از این پشــتیبانی کرده 
و فرســتاده به ارتش دستور داده که از او پشتیبانی 
بکنید، انگلیس هم از این پشــتیبانی کرده و گفته 

است که باید از این پشتیبانی بکنید.
یک نفر آدمی که نه ملــت قبولش دارد نه هیچ 
یــک از طبقــات ملت از هــر جا بگوئیــد قبولش 
ندارنــد، بله چند تا از اشــرار را دارند که می آورند 
توی خیابان ها، از خودشان هست این اشرار، فریاد 
هم می کنند، از این حرف ها هم می زنند لکن ملت 
این است، این ملت است )اشاره به حضار(. می گوید 
که در یک مملکت که دو تا دولت نمی شــود. خوب 
واضح است این، یک مملکت دو تا دولت ندارد لکن 
دولت غیرقانونی باید برود، تو غیرقانونی هســتی، 
دولتی که ما می گوئیم، دولتی اســت که متکی به 
آرای ملت است، متکی به حکم خداست، تو باید یا 
خدا را انکار کنی یا ملت را. باید سرجایش بنشیند 
ایــن آدم و یا اینکه به امر آمریکا و این ها وادار کند 

یک دسته ای از اشرار را این ملت را قتل عام کند.
مــا تا هســتیم نمی گذاریم این ها ســلطه پیدا 

کنند، ما نمی گذاریم دوباره اعاده بشود آن حیثیت 
ســابق و آن ظلم های ســابق، ما نخواهیم گذشت 
کــه محمدرضا برگــردد، این هــا می خواهند او را 
برگردانند، بیدار باشید. ای مردم! بیدار باشید، نقشه 
دارند می کشــند، ستاد درست کرده مردیکه در آن 
جائی که هســت، روابط دارند درســت می کنند، 
می خواهنــد دوباره ما را برگردانند به آن عهدی که 
همه چیزمان اختناق در اختناق باشد و همه هستی 

ما به کام آمریکا برود.
ما نخواهیم گذاشــت، تا جــان داریم نخواهیم 
گذاشت و من از خدای تبارک و تعالی سلامت همه 
شما را خواستار هستم و من عرض می کنم بر همه 
ما واجب اســت که این نهضــت را ادامه بدهیم تا 
آنوقتی که این ها ساقط بشوند و ما به واسطه آرای 
مردم، مجلس ســنا درســت بکنیم و دولت اول را، 
دولت دائمی را )مقصود من از مجلس ســنا مجلس 
موسســان بود، نه مجلس سنا. مجلس سنا اصلش 
یک حرف مزخرفی اســت، همیشــه بوده.( تعیین 
بکنیــم؛ و من باید یک نصحیت بــه ارتش بکنم و 
یک تشــکر از یکی از ارکان ارتش، یک قشــرهائی 
از ارتش. اما آن نصحیتی که می کنم این اســت که 
ما می خواهیم که شما مســتقل باشید، ما ها داریم 
زحمت می کشــیم، ما ها خون دادیــم، ما ها جوان 
دادیم، ما ها حیثیت و آبرو دادیم، مشــایخ ما حبس 
رفتنــد، زجر کشــیدند، می خواهیم کــه ارتش ما 
مســتقل باشد. آقای ارتشبد! شما نمی خواهید شما 

نمی خواهید مستقل باشید.
آقای سرلشکر! شما نمی خواهید مستقل باشید، 
شما می خواهید نوکر باشــید من به شما نصحیت 
می کنم که بیائیــد در آغوش ملت، همان که ملت 
می گویــد بگوئید، ما باید مســتقل باشــیم، ملت 
می گوید ارتش باید مســتقل باشد، ارتش نباید زیر 
فرمان مستشار های آمریکا و اجنبی باشد، شما هم 
بیائید، ما برای خاطر شــما ایــن حرف را می زنیم، 
شــما هم بیائید برای خاطــر خودتان این حرف را 
بزنید، بگویید )ما می خواهیم مســتقل باشــیم، ما 

نمی خواهیم این مستشار ها باشند.(
ما که این حرف را می زنیم که ارتش باید مستقل 
باشــد، جزای ما این اســت که بریزید توی خیابان 
خون جوان هــای ما را بریزید که چرا می گوئید من 

باید مستقل باشم ما می خواهیم تو آقا باشی.
و اما تشــکر می کنم از این قشرهائی که متصل 
شــدند به ملت، این ها آبروی خودشــان را، آبروی 
کشورشــان را، آبــروی ملت شــان را این ها حفظ 
کردنــد. ایــن درجه دارهــا، همافرها، افســر های 
نیروی هوائــی، این ها همه مورد تشــکر و تمجید 
ما هســتند و همین طور آنهائــی که در اصفهان و 
در همدان و در ســایر جاها، این ها تکلیف شرعی، 
ملی، کشوری خودشان را دانستند و به ملت ملحق 
شدند و پشــتیبانی از نهضت اسلامی ملت را کردند 
ما از آن ها تشــکر می کنیم و به اینهائی که متصل 
نشــدند می گوئیم که متصل بشوید به اینها، اسلام 
برای شما بهتر از کفر اســت، ملت برای شما بهتر 
از اجنبی اســت.ما برای شما می گوییم این مطلب 
را، شــما هم برای خودتان ایــن کار را بکنید، رها 
بکنیــد این را، خیال نکنید که اگــر رها کردید ما 
می آئیم شــما را به دار می زنیم. این چیزهائی است 
که شــما ها یا کسان دیگر درست کرده اند والا این 
همافر ها و این درجه دار ها و این افســر ها که آمدند 
و متصل شــدند، ما با کمال عزت و سعادت آن ها را 
حفظ می کنیم و ما می خواهیم که مملکت، مملکت 
قوی باشــد، ما می خواهیم کــه مملکت دارای یک 
نظام قدرتمند باشــد، ما نمی خواهیــم نظام را به 
هم بزنیم، ما می خواهیم نظام محفوظ باشــد لکن 
نظام ناشــی از ملت در خدمــت ملت، نه نظامی که 
دیگران سرپرســتی اش را بکنند و دیگران فرمان 

به آن بدهند.
والسلام علیکم و رحمت الله وبرکاته
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تبیینشـعارهایاسـاسیجمهوریاسـلامی

مگر آن اشــخاصی که درصد ســال پیش از این، هشتاد سال پیش از این 
بودند، می توانند سرنوشت یک ملتی را که بعد ها وجود پیدا کنند، آن ها تعیین 
بکنند؟ این هم یک دلیل که سلطنت محمدرضا سلطنت قانونی نیست. علاوه 
بر این، این ســلطنتی که در آنوقت درست کرده بودند و مجلس موسسان 
هم ما فرض کنیم که صحیح بوده اســت، این ملتی که سرنوشت خودش با 

خودش باید باشد، در این زمان می گوید که ما نمی خواهیم این سلطان را

مملکت ما را خراب کرد، قبرستان های ما را آباد کرد. مملکت ما را از ناحیه 
اقتصاد خراب کرد. تمام اقتصاد ما الان خراب است و از هم ریخته است که اگر 
چنانچه بخواهیم ما این اقتصاد را به حال اول برگردانیم، سال های طولانی 
بــا همت همه مردم، نه یک دولت این کار را می تواند بکند و نه یک قشــر از 
اقشار مردم این کار را می توانند بکنند، تا تمام مردم دست به دست هم ندهند 

نمی توانند این به هم ریختگی اقتصاد را از بین ببرند


